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پشت جلد

ظاهرا برای ترامــپ دعواهای انتخاباتی هنوز تمام 
نشــده. او در جریان انتخابات، کمپیــن دموکرات ها را 
شکســت داد و حالا می خواهد پوزه رســانه های بزرگ 
مخالف را به خاک بمالد. این عزم به ویژه پس از رسوایی 
ناشی از اســتعفا یا برکناری فلین، مشاور سابق امنیت 
ملی او، که مطبوعات در آن نقش کلیدی داشتند، بیشتر 
شــد. او بارها رسانه های بزرگِ در برابر خود را «دشمن 
مــردم» خطاب کرده و به درســتی دریافتــه که اینک 
رسانه ها قدرتمندترین ابزار برای نشان دادن ضعف های 
او و کاســتن از محبوبیــت عمومی او هســتند. اما دو 
پرســش مهم در اینجا مطرح اســت؛ اول اینکه مهار 
رسانه ها در آنجا چگونه ممکن است؟ و دوم اینکه آیا 

این کار اصولا به نفع اوست؟ ترامپ هرچه را نداند، باید 
از این موضوع خوب آگاه باشــد که برای مدت کوتاهی 
قرار است رئیس باشد در حالی که بیشتر رسانه هایی که 
او عزم شکســت آنها را کرده بیــش از یک قرن قدمت 
دارند. او رفتنی اســت و رســانه ماندنی. نه به سکوت  
واداشتن و تمکین به فرمان چنان رسانه هایی امکان پذیر 
است و نه خریدن آنها. درواقع آنها تازه بهترین فرصت 
را برای شــکوفایی بیشــتر و جلب توجهــات عمومی 
یافته اند. آنها جمعی از هوشمندترین و کاربلدترین افراد 
را بــرای زیر ذره بین قراردادن ترامپ و تیمش در اختیار 
دارند و در مقابل به نظر نمی رسد ترامپ و دستگاهش 
یارای تقابل با آنها را داشته باشند. دروغی  را که هفته 
پیش ترامپ درباره وقوع یک حادثه تروریستی در سوئد 
گفت، در نظر بگیرید تا بتوان شدت این ضعف را حدس 
زد. شــخصیت ترامپ به گونه ای است که تحریک پذیر 
اســت و در برابــر انتقادهای مختلف واکنش نشــان 
می دهد. رســانه ها به خوبی این را دریافته اند و همین، 

بهترین زمینه برای بی پایان بودن این بازی است. خیلی 
ســخت نیســت که بتوان بازنده و برنده این وضعیت 
را حــدس زد. به نظر من تنها یــک راه برای گذر از این 
وضعِ ناگزیر برای ترامپ هست و آن ایجاد بحران های 
مصنوعی اســت. تنها در بحران اســت که مطبوعات 
به سکوت فراخوانده می شــوند و انتظار افکارعمومی 
هم همراه آن اســت. مــن نمی دانم کــه ایجاد چنین 
بحران هایی -که هم اکنون همه برای آن کاملا هوشیار 
هســتند- چقدر امکان پذیر اســت. به این ترتیب پاسخ 
ســؤال دوم هم روشــن می شــود؛ کار رئیس جمهور 
درافتادن با رســانه نیســت. رئیس جمهوری که در پی 
خاموشــی رسانه هاســت، پیش از هر چیز در برابر این 
پرســش قرار دارد که مگر چــه نقطه ضعفی دارد که 
آشکارشــدن آن برایش این همه ناخواســتنی است؟ 
انتخابات تمام شــده ولی ترامپ هنوز در همان حال و 
هواست. به این ترتیب معلوم نیست که تا روز آخر هم 

از آن بیرون بیاید! 

رسانه ماندنی است!  میدون دوم کاندیدا می شود؟

«جبهه مردمی نیروهای انقلاب» ابراز وجود کرد  �
که دستشان درد نکند.

اما چندتا نکته ظریف (غیرجواد؛ یعنی نکته غیر 
جواد ظریف!) وجود دارد.

۱- خوشبختانه بیشتر اعضای این جبهه کمترین 
ارتباط را با جبهه داشته اند!

۲- احتمالا تصور بیشــتر اعضــای این جبهه از 
جبهه، جبهه هوای گرم و ســرد است که آن را هم 

در اخبار هواشناسی شنیده اند.
۳- خوشــبختانه تنها فردی کــه در اینها کاملا 
جبهه بوده محســن رضایی اســت که دستش درد 

نکند.
۴- ایــن جبهه اعــلام کرده که جبهــه مردمی 
اســت. کاملا هم حق دارند. چون مردم بیشتر افراد 
این جبهه را مســئول وضعیت موجــود و تحریم و 
اقتصــاد و تورم و ... می داننــد. به همین دلیل مردم 
هــرروز وقتی زیر فشــار زندگی می مانند، اســم این 
عزیــزان را بارهــا به زبــان می آورنــد و از آنان یاد 

می کنند.
۵- در پایان، نظر شــما را بــه اعضای این جبهه 

جلب می کنم تا کیف کنید:
مهرداد بذرپاش، حمیدرضا حاجی بابایی، محمد 
خوش چهره جمالی، محسن رضایی میرقائد، علیرضا 
زاکانی، علیرضا زالی، محمدمهدی زاهدی، مسعود 
زریبافان، ســیدعزت االله ضرغامی، محمد عباســی، 
ابراهیم عزیزی، ســیدپرویز فتاح، رســتم قاســمی، 
قدیری ابیانه،  قالیبــاف، محمدحســن  محمدباقــر 
شــاهین محمدصادقی، غلامرضــا مصباحی مقدم، 

سیدمصطفی میرسلیم، علی نیکزاد.
قرار اســت از بین ایــن افراد و بــا رأی اعضای 
مجمع عمومــی ۱۰ نفر به عنوان کاندیداهای جبهه 

مردمی انتخاب شوند.
وصیت

ســوفیا... عشــق من... ببین من کــه حتی توی 
خواســتگاری از تو و پیداکردن شغل و ساختن یک 
زندگی موفق نبودم، بــا خواندن اعضای این جبهه 
که کاندیداهای احتمالی ریاســت جمهوری هستند، 
احســاس کردم اگر آنها می توانند چــرا من نه؟ به 
جان خودم من این بار کاندیدا می شــوم. حالا ببین. 

عاشق حالت دار تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

نکته

تنها ۲۴ ســاعت به آغاز  مراسم اسکار باقی مانده و اصغر 
فرهادی با انتخاب های هوشمندانه خود توانسته نام ایران را 
بارها و بارها بــا افتخار در دنیا مطرح کند. شــاید فرهادی 
هنگام مراسم اسکار در خانه اش باشد یا در حرکتی نمایشی 
در لندن و در میدان ترافالگار باشد و در جمع کسانی که به 
دعوت صادق خان به میدان بزرگ این شــهر رفته اند؛ اما فرهادی با نرفتن به مراسم 
اســکار توانسته اتحادی بی ســابقه و توجهی ویژه برای ایران کسب کند. راهپیمایی 
بیش از هزارو ۵۰۰ نفر از بازیگران و اهالی سینما در آستانه مراسم اسکار و انتقاد از 
دستور تبعیض آمیز ترامپ که فرهادی با ویدئویی از ایران در آن حضور داشته است. 
نامه پنج نامزد بخش فیلم های خارجی اسکار در حمایت از فرهادی، همچنین چند 
نامه دیگری که در طول این مدت در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا منتشر 
شده است، تنها بخشی از اقداماتی است که او به  عنوان کارگردان خلاق و صاحب نام 
برای اعتلای نام ایران انجام داده اســت. انتخاب انوشــه انصاری و فیروز نادری به 
 عنوان نامداران ایرانی حاضر در آمریکا و ناسا خود برگ برنده دیگری بود که فرهادی 
رو کرد تا تردیدها برای دریافت اسکار دیگر را کم رنگ کند و این امیدواری مطرح شود 
که نام فرهادی از ایران قرار است به  عنوان برنده در مراسم صبح دوشنبه برده شود. 
حالا دیگر برای بســیاری از مردم ایران مهم نیســت که آیا فرهادی می تواند دومین 
اســکار را به ایران بیاورد یا نه؟ شاید برای کمتر کسی مهم باشد که در صورت بردن 
جایزه چه گفته می شــود. در این ســاعات باقی مانده به مراسم اسکار همه جا نام و 
یادی از ایران است. فرهادی فقط حضور در مراسم اسکار را نفی نکرد بلکه توانست 

اتحادی همه جانبه را بین سینماگران به وجود آورد که کمتر در تاریخ این مراسم رخ 
داده بود. هرچند رفتارهای ترامپ نیز حالا دیگر نام ایران را در اوج قرار داده اســت. 
ما در این مدت بارها با افتخار و غرور حمایت هایی را که از کارگردان صاحب ناممان 
می شد دنبال کردیم.  چند نفر هستند که ویدئوی دعوت شهردار لندن صادق خان را 
برای حضور در مراســم اکران فیلم فروشــنده در میدان مهم ترافالگار دیده باشند و 
احساس افتخار نکرده باشند؟ چند نفر هستند که مشتاقانه از شنیدن نام ایران در این 
حمایت ها شاد نشده اند؟ به خصوص که این بار چنین حمایت و ارجی را در جهان به 
واســطه هنر کسب کرده است. به هرحال اســکار یکی از نمایشی ترین اتفاقات سال 
اســت؛ فرصتی که می تواند به سیاسی ترین اتفاق ســال تبدیل شود و کاش می شد 
این بار فراتر از اینکه اســکار متعلق به کدام فرهنگ و خاستگاه است از این فرصت 
برای اعتراض استفاده کنیم؛ اعتراض به دستوری که ترامپ داده است و نام ایران را 
به  عنوان کشــوری که مردمانــش حق ورود به آمریکا را ندارد مطرح کرده اســت؛ 
اعتراضی که می توانســت جنبه فرهنگی و ســینمایی با محوریت فیلم فروشنده و 
اصغر فرهادی داشــته باشد. کاش می شــد ما هم در همان ساعات اولیه صبح در 
سینمایی حضور داشته باشیم یا در کنار هم در میدانی یا حتی در یک مرکز فرهنگی 
کنار هم به تماشــای فیلم فروشنده یا اسکار بنشینیم تا این لحظات را با هم تقسیم 
کنیم. لحظاتی که این بار نادری و انصاری نمایندگان مهم ما در جمع ستارگان جهان 
هســتند و جلوه ای دیگر از فرهنگ و دانش ایران در پیش چشم جهان - حداقل دو 
میلیارد نفر اســکار را تماشا می کنند- قرار بگیرد. کاش برای ساعات اولیه صبح روز 
دوشنبه یک برنامه همگانی داشته باشیم. کاش این بار سیاست مدارانی نظیر ظریف 

همراه سینماگران بنشینند و در یک حرکت نمادین وطنی شرکت کنند. 

سیاست مداران و سینماگران و حرکتی  نمادین
کارنامه

روحانی احتمالا ناخشــنود اســت از اینکه دوره نخســت 
ریاســت جمهوری اش رو بــه پایــان می رود، امــا برخی از 
وعده هایش عملی نشــده است. بااین حال، به نظر می رسد 
ملت ایران آن قــدر نجابت دارد کــه داوری منصفانه ای را 
مبنای ارزیابی از وی قرار دهــد. از ارزیابی و قضاوت درباره 
روحانی و عملکرد دولتش ناگزیریم. انتخابات در پیش اســت، روحانی با کارنامه ای 
خاکســتری نامزد اصلی است و رقبا با انبانی از ســیاه نمایی، بزرگ نمایی و دلارهای 
گمشــده، آرزوها در ســر می پزند، اما دولت روحانی را چگونــه ارزیابی کنیم تا هم 
واقع بینانه، منصفانه و مسئولانه باشد و هم در دام هیاهوها و فریب ها فرونرویم و به 

گذشته ای تاریک و نفرین شده بازنگردیم؟ 
شاید بد نباشد پیش از نمره دادن به کارنامه دولت، معیارهایی را در نظر بگیریم. 

این امر می تواند ما را از کلی گویی دور و در قضاوت و ارزیابی راهنمایی کند. 
۱- جزئــی از یک کلیت: معیار نخســت در ارزیابی عملکــرد روحانی توجه به 
این واقعیت اســت که ریاســت جمهوری و دولت، جزئی از پیکره نظام و مجموعه 
حکومت اســت. درســت است که روحانی رئیس قوه  مجریه اســت و غیر از انجام 
وظایف اساســی باید پاســخ گوی وعده های انتخاباتی اش باشــد؛ ولی می دانیم که 
رئیس جمهــوری در ایــران، قادر و اختیاردار کامل و مســئول همه چیز نیســت. اگر 
روحانی در شــعارهای انتخاباتی به این نکته بی توجه بوده  است، سبب نمی شود تا 
مردم هم این واقعیت را که با انقلاب متولد و با آن بزرگ شده است، نادیده بگیرند. 
۲- منافــع فردی در پرتــو منافع ملی: طبیعی اســت کــه در ارزیابی عملکرد 
چهارســاله دولت، از خود بپرسیم که مجموعه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های 
انجام شــده چقدر بر بهبود زندگی شــخصی و خانوادگی ما اثر گذاشــته است؟ اما 
هم زمان باید ســطح نگاه و اندیشه خود را فراتر ببریم و طرح ها و برنامه های دولت 
را از منظــر منافع ملی قضاوت و داوری کنیم. برخی اقدام ها و سیاســت ها ممکن 
اســت منفعت نزدیک و ملموس فردی در پی نداشته باشــند، اما می توانند نوعی 
دفاع و بازیابی شــأن و منزلت و منفعت و هویت تمامی شهروندان در مقیاس ملی 
باشند. احساس مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند که به نفع و زیان شخصی در پرتو 
منافع ملی توجه کنیم. برجام به عنوان مهم ترین و اساسی ترین اقدام روحانی با همه 

پیامدهای مثبتش برای امنیت و اقتصاد کشور را از این منظر باید نگریست. 
۳- شــاخص های ارزیابی: قضاوت های مــا از عملکرد دولت هــا عموما کلی، 
غیرمســتند، معطوف به اطلاعات محدود و محیط نزدیک اطراف و اطرافیان نزدیک 
اســت. اتکا به شــنیده ها و گفته ها نقش زیادی در ارزیابی ما ایفا می کنند. اعداد و 
ارقام و شاخص ها و بررسی های کارشناسی کمتر مبنای داوری قرار می گیرد. موضوع 
اقتصاد که مطرح می شــود، باید وضعیت را با میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص 
داخلی، نرخ اشــتغال، بی کاری، تورم، ســرمایه گذاری و... محــک بزنیم و روندها را 
با توجه به تغییرات این شــاخص ها بســنجیم. آنان که با قانون گریزی و قبیله گرایی 
میراثی سیاه، ویرانه و فاسد در مناسبات اقتصادی کشور برجای گذاشتند، نان خود را 
همچنان در جعل خبر، شایعه سازی، کلی گویی و سیاه نمایی و ایجاد فضایی آشفته 

و سرشار از بی اعتمادی جست وجو می کنند. 
۴- نسبی اندیشی: روحانی و دولتش محصول واقعیت سیاسی - اجتماعی امروز 
ایران با همه محدودیت ها و تنگناهاســت. این سخن به دو معناست؛ یک، اینکه به 
دلیل نامتعارف بودن شرایط، دولت روحانی نیز شاید دولت مطلوب و ایده آل اکثریت 
مردم نباشد. دیگر آنکه، ضعف ها و پاشنه هاي آشیل دولت روحانی هم کم نیستند. 
دولت البته از آغاز، برنامه ای جامع نداشــت. اساســا تحلیل و نقدی همه جانبه از 
آنچه تحویل گرفت ارائه نکرد. بنابراین، هدف گذاری و راهبرد روشــنی تصویر نشد. 
به جز این، پیرســالاری و بازنشســته گرایی، بافت دولت را از نیروی انســانی جوان و 
جسور تهی کرد و سازمان اجرائی پویا و کارآمدی شکل نگرفت. حتی دریغ از برآمدن 
یک روابط عمومی مؤثر، بهنگام و کارســاز. دولت روحانــی باوجود حمایت جریان 

اصلاح طلب جامعه، دولتی محافظه کار و با سطح کارآمدی پایین باقی ماند. 
تصادف روزگار است که جامعه جوان، آزادی خواه و مساوات طلب ما را همچنان 
بــه حمایت از روحانی ناگزیر می کند، چراکه آن ســوی خط، فقط فهرســتی بلند از 
کسانی به صف شــده اند که یا در توهم توانمندی و مقبولیت اجتماعی اند و خود را 
منجــی ایران می دانند یا در آرزوی عنایتی نشســته اند، یا منتظرند که به آنها تکلیف 
شود تا به میدان بیایند و مصائب را به ضربت شمشیری برخاک افکنند. گویی خبر گی، 

شایستگی، توانمندی و سیاست مداری اساسا ملاک نیست. 
واقع نگر و نسبی اندیش که باشیم درمی یابیم که چرا اکثریت مردم نجیب ایران، 
فارغ از  ناخشــنودي احتمالی ناشــی از تحقق نیافتن وعده هــا، به دلیل عقلانیت و 
اعتدالی که در شــیوه حکمرانی روحانی و اغلب دولتمردانــش وجود دارد و برای 
استمرار سیاست هایی صلح طلب و مداراجو که به توسعه و پیشرفت ایران بینجامد، 

وی را بهترین گزینه می دانند و دوباره انتخاب خواهند کرد. 

رقبایى در برابر انبان سیاه نمایى 
بهروز گرانپایهگیسو فغفوري

اتفاق

شرق: به مناسبت تولد ۸۹سالگی هوشنگ ابتهاج، مدیرکل میراث فرهنگی استان 
گیلان از ثبت خانه این شــاعر معاصر در رشــت خبر داد. رضا علیزاده به «مهر» 
گفته اســت دلیل مهم ثبت ایــن خانه و تلاش برای ثبت خانه مشــاهیری مانند 
فریدون پوررضا و ناصر مســعودی، معرفی آنها به نســل آینده است. قرار است 
شهرداری رشت با خریداری و تجهیز خانه ابتهاج، آن را به موزه بدل کند.علیزاده 
گفته اســت: «ما با ایشان جلسه داشته ایم و برای این تصمیم اعلام آمادگی کرده 

است و قرار شده همه کتابخانه و ابزار و ادوات خود را در اختیار ما بگذارد». 
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